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یک داستان 
۴ساده  سخت!

جای خالی مرکزی برای مطالعات زنان در مشهد
  در دنیایی که هـرروز پیچیده تر و 

در آن کارهـا تخصصی تـر دنبـال 

و  پژوهشـی  مراکـز  تاکنـون  می شـود، 

مطالعاتـی ریز و درشـتی برای شناسـایی و 

حل مشکل های شـهروندان تأسیس شده 

اسـت. زنـان بـه  عنـوان نیمـی از اعضـای 

جامعـه خواسـت ها و نیازهـای متفاوتـی 

دارنـد کـه شایسـته بررسـی دقیق تـر و 

و  خواسـت ها  چنیـن  اسـت.  عمیق تـر 

نیازهایـی ضرورت وجـود مراکـز پژوهشـی 

ویـژه بـرای زنـان را آشـکار می سـازد. هدف 

اصلی پژوهش و مطالعه های علمی درباره 

مسـائل زنـان، تنهـا درنظـرآوردن آنـان در 

محاسبه های شـهری نیسـت بلکه بیش از 

آن در تـلاش اسـت نقـش و سـهم زنـان در 

تولیـد محتـوای علمـی و بررسـی مسـائل 

مربـوط بـه امـر زنانـه را گسـترده سـازد و از 

زاویـه دیـد آن هـا بـه معضـلات سیاسـی و 

اجتماعـی و فرهنگـی بنگـرد.  چنان که در 

سـال های پـس از انقـلاب اسـلامی، بـرای 

تشخص بخشـی بـه الگـوی زن ایرانـی 

مسـلمان، بـا حمایـت امـام خمینـی(ره)، 

مرکزی مطالعاتـی به همت زنـان حاضر در 

عرصه سیاسـی با عنوان «مرکـز مطالعات و 

تحقیقات مسـائل زنان» تأسیس شـد. این 

هـدف  بـا   ۱۳۶۵ سـال  در  مؤسسـه 

بسترسـازی بـرای بهبـود وضعیـت زنـان 

توسـط چنـد تـن از زنـان دغدغه منـد در 

کشـور تأسـیس شـد. در سـال ۱۳۷۳ از 

وزارت علـوم اجـازه تشـکیل یـک گـروه 

پژوهشـی دریافت کرد و با عنوان «مؤسسـه 

مطالعات و تحقیقات زنان» در وزارت کشور 

ثبت شـد. دلایلِ تأسیس و بازگشـایی این 

مؤسسـه که بعدها زمینه سـاز ایجـاد مراکز 

تحقیقاتـی دیگـر و همچنیـن رشـته ای بـا 

عنـوان مطالعـات زنـان شـد، از ۲ واقعیـت 

داخلـی و بین المللـی ریشـه می گرفـت. 

نخسـتین دلیـل نیـاز بـه ایجـاد ایـن مرکز، 

نتیجـه افزایـش حضـور زنـان در سـطح 

اجتـماع پـس از انقلاب اسـلامی و پایـان 

جنگ تحمیلـی بـود. این حضـور تدریجی 

زنـان در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی، 

ادبـی و هـنری کـه بـه بیـان خواسـت ها و 

نیازهـای زنانـه منجر شـده بـود، خـود را در 

افزایش نوشـته های مربـوط به زنـان و بیان 

نیازهـای آنان نشـان داد. ماهنامـه «زنان»، 

سـالنامه «تقویـم زنـان»، «فصـل زنـان» و 

مجلاتـی همچـون «پیـام هاجـر»، «نـدا»، 

«حقـوق زنـان» و «فرزانـه» تنهـا تعـدادی از 

نمودهای عینی و بـارز بیان خواسـت های 

زنانـه در قالـب مـدرن هسـتند. واقعیـت 

بیــن المــلــلی تأسـیس ایـن مــراکـــز 

کنفرانس های منطقه ای و جهانی سازمان 

ملـل در مـورد زنـان بـود، به ویـژه کنفرانس 

۱۹۹۵ پکـن کـه متعاقـب آن توجه ویـژه به 

دسـتورکار  در  زنانـه  موضوع هـای 

دغدغه منـدان زن پـژوه ایرانی قـرار گرفت. 

بـا گذشـت بیـش از ۳ دهـه از تأسـیس 

نخسـتین مرکـز مطالعـات زنـان، بـه  نظـر 

می رسـد اکتفا بـه وجـود مراکـز مطالعاتی 

پراکنـده و متمرکـز در پایتخت،  نسـبتی با 

حجـم و گسـتردگی خواسـت ها و نیازهای 

زنـان نـدارد. مراکـز مطالعاتـی ویـژه زنـان 

می تواننـد از طریـق انجـام پژوهش هایـی 

هـدف دار بـا شناسـایی جامعـه هـدف، به 

کشـف و اسـتخراج ایده های نو و هم چنین 

محرومیت هـا و کمبودهایـی کـه نیازمنـد 

توجـه و رسـیدگی اسـت بپردازنـد. یکـی از 

مهم تریـن راه هـای پیشرفـت و توسـعه 

مدیریـت شـهری، اداره محلـی و توجـه بـه 

گرفـتن  بادرنظـر  نیازهـای شـهروندان 

خواسـت ها و مطالبـات آن هاسـت. در این 

میـان، زنـان بـا توجـه بـه افزایـش سـطح 

تحصیـلات و ایجـاد حساسـیت های ویـژه 

نسـبت به امور مربوط به خود، بسـیار بیش 

از گذشـته باید در نظر گرفته شوند. ناگفته 

پیداسـت در شهری مانند مشـهد مقدس، 

مراکـز مطالعاتـی ویـژه می توانـد خدمـات 

ارزشـمندی را بـرای زنـان به همـراه داشـته 

باشـد. اگرچـه نهادهـای حکومتـی در 

راستای سیاست های کلان کشور به ایجاد 

معاونت هـا و بخش هایـی بـرای شناسـایی 

نیازهـا و خواسـت ها زنـان ایجـاد شـدند، 

نهـادی پژوهشـی، مسـتقل و بـا محوریـت 

زنان نیـازی ضرور اسـت که جـای خالی آن 

در مشهد حس می شود.

کارآفرینی با گل های رز 
روی موج کرونا

تبدیل رسانه   به فرصت ارتباط مؤثر در خانواده

 نسل مادران و نسل دختران نوجوان حتى در بهترين شرايط درك متقابل، باز هم دچار 
چالش هاى متعدد مى شوند. اين چالش و نبود تفاهم هاى گريزمحور كه دختران نوجوان را 

به درون تنهايى و انزواى خودخواسته سوق مى دهد امرى امروزى نيست...

 نيكوكاران  اينستاگرامى 

در خدمت توسعه

 اگر در چند ماه گذشته با ما همراه بوده باشید، می دانید که در هر یادداشت 

به حوزه ای از فعالیت های زنان در اینستاگرام پرداخته ایم. از زنان بلاگر، 

اینفلوئنسر و سلبریتی گفته ایم تا مادران اینستاگرامی و زنانی که به کسب وکار 

در این شبکه مشغول اند. در این یادداشت زنان نیکوکار اینستاگرامی و 

فعالیت های آنان را به شما معرفی خواهیم کرد.
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جنس فروخته شده 
گفت وگو با ملیحه نوروزبیگى ، تولیدکننده گل  و گیاه  که باعث پس گرفته می شود؟ 

ایجاد اشتغال برای دختران  و زنان سرپرست خانوار شده است
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 از آنجا که بانوان غالب 
مشتریان خرید اینترنتی 
و حتی حضوری هستند، 

دانستن نکاتی درباره شرایط 
استرداد کالا ضرورت دارد

  

برخــی از زنــان، 

اینستاگرام را به محلی برای 

انجام کارهای خیریه و انسان دوستانه 

خود تبدیل کرده اند. در صفحات خود 

کار خیری را تعریف می کنند و به کمک 

مخاطبانشــان، اقداماتــی را انجــام 

می دهند. مثلا آن ها با اعلام شــماره 

حساب، از مخاطبان خود می خواهند 

برای خرید مایحتاج افرادی در مناطق 

محروم، بازسازی روستاها یا افرادی که 

در بلایــای طبیعــی گرفتار شــده اند 

همراهــی کننــد. ایشــان مبالــغ 

جمــع آوری شــده توســط مخاطبان 

اینستاگرامی را به دست افراد نیازمند 

اقدامــات  می رســانند و گــزارش 

انجام شده را از طریق صفحه خود در 

اختیار بینندگان و کمک کنندگان قرار 

می دهند.

زنان پیش از به وجود آمدن شبکه های 

اجتماعــی نیــز در مقاطــع مختلف 

تاریخــی بــه شــکل های مختلف به 

کارهای خیرخواهانه مشغول بوده اند. 

در زمــان جنــگ در پشــت  صحنــه، 

کارهای داوطلبانه و خیرخواهانه برای 

جبهه ها انجام می دادند، در زمان وقوع 

بلایای طبیعی بــرای همنوعان خود 

اقلام مورد نیاز را جمع آوری می کردند.  

کنشــگری خیرخواهانه غیرانتفاعی 

اساسا نوعی کنشگری زنانه است که 

سابقه ای طولانی دارد. در این مقطع 

تاریخــی، زنــان فناوری هــای جدید 

ارتباطی مانند شــبکه های اجتماعی 

را در خدمت فعالیت های خیرخواهانه 

خود درآورده اند و نظم بیشــتری به آن 

داده اند.

کارهــای خیریــه زنــان بــا نوعی 

مســئولیت پذیری زنانه و دلســوزی 

از جنس مادرانه همراه اســت. آن ها 

به فعالیت هــای خیریه خــود مانند 

یک کار نــگاه نمی کننــد، بلکه آن را 

فرایندی همراه با عشــق می دانند. 

با همان ظرافت و نکته ســنجی زنانه 

به نیازهای کوچک و بــزرگ افرادی 

که قصد کمک به آن ها را دارند فکر، 

و برای رفع آن برنامه ریزی می کنند. 

همچنین آن ها به دلیل شــم مادرانه 

خود به مــواردی توجــه می کنند که 

ممکن اســت از نگاه نیکوکاران مرد 

دور بمانــد. به عنوان مثــال، یکی از 

زنان نیکوکار اینســتاگرامی فعالیت 

خیریه خود را جمع آوری اسباب بازی 

برای کودکان محروم قرار داده است.

استفاده از اینستاگرام برای کارهای 

خیریه زنان ۲ مزیت دارد: 

- اول، بصری شدن و دیداری شدن 

کار خیر:زنان خیر نتایج کمک های 

خیرخواهانه خود و مخاطبانشــان را 

در اینســتاگرام با تصویر و فیلم های 

متعدد به نمایــش می گذارنــد. این 

نمایشــی شــدن و دیدنــی شــدن 

خوبی ها و خیرهــا دیگــران را نیز به 

مشــارکت در کارهای نوع دوســتانه 

ترغیب می کند. 

- دوم، استفاده از شبکه های افراد 

برای کار خیر: ویژگی های شبکه ای 

اینســتاگرام باعــث می شــود افــراد 

مختلفی از طریق شــبکه دوســتان 

خــود بــه کارهــای خیــر بپیوندند و 

این فعالیت های انسان دوســتانه به 

شکل تصاعدی و شبکه ای 

گسترش یابد و افراد بیشتری را با خود 

همراه کند.

بنابرایــن در صفحات زنــان نیکوکار 

اینســتاگرامی با یک نهاد مدنی تازه 

روبه رو هستیم که به صورت غیردولتی 

و مســتقل فعالیت می کنــد. هرقدر 

صفحــه فــردی کــه کار خیــر انجام 

می دهد دنبال کننده های بیشــتری 

داشــته باشــد و سرمایــه اجتماعــی 

صاحــب صفحــه در فضــای مجازی 

بیشتر باشــد، فعالیت هایش کلان تر 

و بیشــتر در راســتای توســعه کشور 

خواهد بود. برای مثال، صفحاتی در 

اینســتاگرام زنان وجود دارنــد که به 

دنبال تحقق «روســتاهای بدون فقر» 

هستند و کمک های خیرخواهانه مردم 

را برای ســاخت و آبادانی روستاهای 

کشور به کار می گیرند. به زبان دیگر، 

فعالیت هــای مدنــی خیرخواهانــه 

زنان در اینستاگرام از سطوح فردی و 

کوچک آغاز می شود و تا فعالیت های 

بزرگ توســعه ای ادامه دارد. برخی از 

زنان از طریق این شبکه، در ایام وقوع 

بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله های 

چند ســال اخیر، به کمک نهادهای 

دولتی آمدند و به بازســازی شــهرها و 

روســتاهای آســیب دیده پرداختند. 

لذا می تــوان این طــور بیــان کرد که 

صفحات زنان خیر اینســتاگرامی به 

مثابــه نهادهای مدنــی خیرخواهانه 

تازه ای هســتند که در خدمت مردم و 

توسعه کشور قرار می گیرند.

دکتر محدثه جزایی
دبیر شاخه علوم سیاسی خراسان 

 آفاق  

داستان یک قهرمان به نام  «سبیتا»
رخ  فاجعه ای  که  زمانی   

می دهد، بمبارانی از تصاویر 

زنان و کودکان مصیبت زده، گرسنه و 

بی پناه از رسانه ها نمایش داده می شود 

و همیشه به ما گفته شده است زنان 

قربانیانی هستند که انتظار می کشند به 

دست دیگران نجات یابند.

اما هنگام بحران، در جوامع مصیبت زده، 

زنان بسیاری نیز وجود دارند که رهبری 

امور را به دست می گیرند. آنان اولین 

نفراتی هستند که مسئولیت جابه جایی 

زخمی ها و ایمنی و امنیت کودکان 

و کهن سالان را برعهده می گیرند. با 

وجود این، مشارکت و تجربه و تخصص 

زنان هنگام بحران، عمدتا نادیده گرفته 

می شود. اگر قرار باشد به  دنبال پاسخ 

مناسبی برای تغییرات اقلیمی و بلایای 

طبیعی باشیم، گوش سپردن به صدای 

کسانی که بیش از دیگران تحت تأثیر 

بحران قرار می گیرند می تواند شروع 

مناسبی باشد.

خط  در  باتجربه  زنی  رانی،  سبیتا 

مقدم موقعیت های بحرانی، یکی از 

صداهای مهمی است که باید به آن 

گوش بسپاریم. سبیتا اولین بار سال 

۲۰۱۵ در کنفرانسی بین المللی در ژاپن 

حاضر شد، مکانی که رهبران جهان در 

آن گرد هم  آمده بودند تا با هم بستگی با 

یکدیگر، جوامعشان را برای پاسخ گویی 

هرچه مؤثرتر به موقعیت های بحران 

آماده کنند. سبیتا با دست پر آمده 

بود و تجربه ای دست اول داشت که 

می توانست با قدرت و دانش کافی آن 

را با دیگران به اشتراک بگذارد. مادر ۲ 

کودک و اهل روستای کوچکی در جنوب 

بنگلادش که به  تنهایی و به دفعات، 

مسئولیت محافظت از مردمش را هنگام 

وقوع گردبادها و سیل هایی که هربار 

سریع تر از قبل رخ می دادند برعهده 

گرفته بود.

زمانی که هشدار نزدیک شدن گردباد 

«ماهاسن» در سال ۲۰۱۳ در بنگلادش 

به صدا درآمد، سبیتا و ده ها نفر از زنان 

روستا به سرعت دست به  کار شدند. 

با  مقایسه  در  ما  می گوید:  سبیتا 

مردان، رویکرد متفاوتی پیش گرفتیم. 

نمی خواستیم مردم را بترسانیم. به 

همین علت، صدایشان زدیم و همدیگر 

را حضوری دیدیم و با خون سردی به 

آن ها گفتیم گردبادی در راه است و 

آن ها باید به مکانی امن بروند. گفتیم 

اگر سرپناهی ندارند، حاضریم به آن ها 

کمک کنیم. همچنین مطمئن شدیم 

در خانه شان زن باردار یا سالمندی 

نباشد.

ساعت ها پیش از برخورد ماهاسن، 

سبیتا با استفاده از تلفن همراهش، 

با ۲۲ زن دیگر در روستاهای همسایه 

در ارتباط بود. زنان همه این روستاها 

هم زمان با یکدیگر، روستاهایشان را 

تخلیه کرده بودند. سبیتا می گوید: 

گردباد ۳ ساعت تمام طول کشید. 

شدند.  تخریب  بسیاری  خانه های 

درختان از ریشه درآمدند. آدم های 

زیادی به شدت زخمی شدند. موقعیت 

دشواری بود، ولی ما، همگی، در کنار 

هم تلاش کردیم.

زمانی  که قدم های مرگ بار گردباد 

ماهاسن به روستای سبیتا رسیده بود، 

زنان حدود ۵۰۰ نفر از مردم روستا را به 

پناهگاه ها هدایت کرده و جانشان را 

نجات داده بودند.

از هزاران  تنها یکی  داستان سبیتا 

داستانی است که در آن، زنان هنگام 

بلایای طبیعی، به یاری جوامع خود 

برخاسته اند. تلاش  های زنان در موقعیت 

اقدام  یک  از  کمتر  چیزی  بحران، 

قهرمانانه ندارد اما اغلب این داستان ها 

نشنیده باقی می مانند و در تاریخ گم 

می شوند. نوزدهم آگوست، روز جهانی 

بشردوستی، در واقع، بهانه ای است 

برای شنیدن داستان زنانی چون سبیتا، 

چالش های پیش  رویشان، حمایت از 

آن ها و ریشه یابی این مسئله که چرا 

آن ها را فراموش کرده ایم.
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 اصالت خانواده ام را حفظ کردم

رئیـس هیئـت مدیـره یـک شرکـت تعاونـی تولیـدی گل و 

گیـاه اسـت. ۱۷ سـال در ایـن حـوزه فعالیت کرده اسـت، 

بانویـی کـه بـه دهـه چهـارم زندگـی اش  وارد می شـود. 

اصالتـش بـه شـهر محـلات، مهـد گل و گیـاه ایـران، 

برمی گـردد. اجـدادش در ایـن شـهر تولیدکننـده گل و 

گیـاه بوده انـد و بعدهـا پـدرش راهـی مشـهد می شـود. 

دهـه ۵۰، پنجـراه سـناباد و گل فروشـی «ایران هلنـد» و 

مردی خسـتگی ناپذیر و مردم دار که باعث رونق تولیدات 

گیاهـی در مشـهد می شـود و دختری کـه اگر پای مشـق 

و درس نباشـد، در گلخانـه پـدر می چرخـد و سرخـوش از 

عطـر گل هـا، آرزوهـای بزرگـی در سر می پرورانـد.

«مرحـوم پـدرم عاشـق کارش بـود. هیچ وقـت خسـته 

نمی شـد. بـه یـاد دارم می گفـت بیش از ۱۰ سـال اسـت 

بـدون حتی یـک روز مرخصـی کار کـرده اسـت.» و دختر 

پشـتکار و تـلاش را از پدر بـه ارث می بـرد و مـردم داری او 

هـم روحیـه کارآفرینـی را در وجـودش جوانـه می زنـد تـا 

امـروز بـه عنـوان تولیدکننـده گل و گیـاه، افراد بسـیاری 

را که در بیـن آن هـا خانم ها و دخـتران جوان تعدادشـان 

زیاد اسـت، آموزش دهد و زمینه ایجاد شغلشـان را فراهم 

کنـد. اعتقـادش این اسـت کـه اگـر چیـزی را یـاد گرفته 

اسـت بایـد انتقـال بدهـد و افتخارش هـم اینکـه اصالت 

خانـواده اش را حفـظ کـرده  اسـت.

 حال بد تولیدکننده

معاون اقتصادی اتـاق تعـاون و عضو کمیسـیون اقتصاد 

و اشـتغال پارلمـان مشـورتی بانـوان خراسـان رضـوی 

و نایب رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان گل و گیـاه و 

محصـولات گلخانـه ای خراسـان و عضـو انجمـن ملی رز 

ایـران از عناویـن شـغلی اوسـت. خانـم نوروزبیگـی همه 

فعالیتـش را در گلخانـه نگذاشـته و سـعی کـرده اسـت 

تجربیاتـش را در حوزه هـای اجتماعی و اقتصـادی دیگر 

هـم بـه کار ببنـدد. بحث هـای حقوقـی و فنـی تولیـد را 

پیگیـری می کنـد. مشـکلات اقتصـادی شرکت هـای 

تعاونـی را پیگیری می کنـد و در آخرین پیگیری هایشـان 

توانسـته اند صنـف گل فروشـان را در شرایـط کرونـا و 

باتوجـه بـه خسـارت بسـیار زیـاد تولیدکننـدگان، جـزو 

مشـاغل آسـیب دیده قرار بدهند. گرچه هنوز مساعدتی 

از دولت بـه این صنف نرسـیده اسـت. او می گویـد: حال 

تولیدکننـده بـد اسـت و حـال تولیدکننـده گل و گیـاه 

خیلی بـد. کرونـا و بحث های اقتصادی دسـت به دسـت 

هـم داده انـد. البته مشـکلات مـا مربـوط به زمانی اسـت 

که ارز دولتی از واردات کود و سـم برداشته شد. از طرفی 

قیمت امـروز گل با سـال ۱۳۹۲ هیچ فرقی نکرده اسـت.

 شایعه انتقال کرونا از طریق گل

«کرونـا در پایان زمسـتان آمد و ماه اسـفند و اعیـاد نوروز، 

رجـب و شـعبان، بهترین زمـان کاری گل فروشـان اسـت 

و تمام امیدشـان بـه ایـن روزهـا دوخته شـده اسـت اما با 

وجـود کرونـا، همـه مراسـم ها تعطیـل شـد و مـصرف گل 

پاییـن آمـد. حتـی شـایعه شـد کـه ایـن ویـروس از طریق 

گل منتقـل می شـود و ایـن هـم فروشـمان را کمـتر کـرد. 

در حالـی کـه گل هـا وقتـی از گلخانـه بـه فروشـگاه ها 

می رسـند در محلـول ضدعفونی کننـده قـرار می گیرنـد 

تـا قـارچ نگیرنـد.» نوروزبیگـی ایـن را می گویـد و ادامـه 

می دهـد: هـر واحـد صنفـی کـه در زمـان کرونـا تعطیـل 

شـد بـا موجـود زنـده سر و کار نداشـت امـا در رابطـه بـا 

صنـف گل فروشـان، این گونـه نبـود. روزانه حجـم زیادی 

از گل های ما با وجـود اینکه آن ها را هـرس می کنیم، دور 

ریختـه می شـود. چـون تقاضایـی نـدارد. هزینه هایـمان 

چندیـن برابـر شـده امـا فروشـمان بـه یک دهـم رسـیده 

اسـت. ما فقط حجم تولید را کم کردیم و سـعی می کنیم 

تعدیـل نیـرو نداشـته باشـیم. چـون بایـد نیروهایـمان به 

گلخانه رسـیدگی کننـد. یـک سری از تولید ی ها تعطیل 

شـده اند و اگر کسـی تا امروز مانـده ، از سرمایه های ثابت 

خـود اسـتفاده می کنـد. محصـول مـا لوکـس محسـوب 

می شـود و وقتـی مـردم از نظـر اقتصـادی مشـکل دارند، 

طبیعی اسـت که تهیه نان شـب برایشـان واجب تر باشد. 

اما گل را هم نمی شـود از زندگـی مردم حذف کـرد و باید 

راه دیگـری پیـدا کنیـم.

 رزهای جاودان

راه دیگری کـه او به آن می اندیشـد، تولیدرزهای جاودان 

اسـت، گل هایی که بـه نوعی مومیایی شـده اسـت و یک 

تـا ۵ سـال بـدون آب و خـاک زنـده می مانـد. فقـط نبایـد 

در معـرض رطوبـت و نور زیـاد قرار بگیـرد. اقـدام خلاقانه 

نوروزبیگـی در زمینـه تولید این گل به یک سـال گذشـته 

برمی گردد تا اولین تولیدکننده آن در خراسـان باشـد. او 

دراین بـاره می گویـد: بـرای تولید ایـن محصول، ۲ سـال 

کار تحقیقاتی انجـام دادیم و ایـن گل برای اولیـن بار در 

خراسان تولید شـده اسـت و آن را با قیمت بسیار مناسب  

عرضه کردیم. ما ۳۰۰۰ شـاخه تولید کردیم و قصد داریم 

در مـاه محـرم و بـا فراغـت بیشـتر از کار، بـه تولیـد دوباره 

ایـن گل بپردازیم.

 زنان کارآفرین و همسرانشان

در زندگی زنـان کارآفریـن معمولا به همسرانی می رسـیم 

که هم رشـته آن هـا بـوده ودر کنار هـم و پابه پـای یکدیگر 

پیشرفت کرده اند. در زندگی خانـم نوروزبیگی نیز چنین 

شرایطـی حاکـم اسـت. او و همـسرش دانش آموختـه 

دانشـکده جهـاد کشـاورزی هسـتند. آن هـا در زمـان 

تحصیـل در ایـن دانشـکده، زمین هـای مرکـز تحقیقـات 

دانشـگاه جهـاد کشـاورزی را بـرای کاشـت گل و گیـاه 

اجـاره می کننـد و ۱۰ سـال روی ایـن زمین هـا بـه تولیـد 

محصـولات گیاهـی می پردازنـد. امـا پیـش از حضـور در 

دانشـگاه، کارشـان بـا تشـکیل یـک شرکـت تعاونـی رقم 

خورده اسـت و عده ای دانشـجوی کشـاورزی مستعد کار 

گروهی دور هم جمع می شوند و کار و سرمایه می گذارند 

و در همان سـال اول، به دلیـل فعالیت های زیـاد و حجم 

قراردادهـای بـالا تعاونی برتر کشـور شـناخته می شـوند.

او تعریـف می کنـد: زمین هـای کشـاورزی دانشـگاه را 

در اختیـار دانشـجویان مسـتعد قـرار می دادنـد و مـا هم 

توانسـتیم بعد از تشـکیل شرکـت تعاونـی بـه شرط تولید 

و مشـارکت بـا دانشـگاه زمیـن را اجـاره و گلخانـه ایجـاد 

کنیم. ۱۰سـال گلخانه در دسـت ما بود و فضای آموزشی 

برای انجام کارهای عملی ایجاد شـد. درواقع، دانشگاه، 

دانشـجویانش را برای کارورزی به گلخانه ما می فرستاد.

  صادرات لیلیوم

«ما هـم بـه صـورت تئـوری آمـوزش می دادیـم و هـم برای 

هر روز کاروزهـا برنامه عملی داشـتیم. آن ها حتـما روزانه 

باید گـزارش کارشـان را به صـورت مکتوب به مـن تحویل 

می دادنـد و مـن همـه را می خوانـدم و ایـن گزارش  هـا 

برایم بسـیار مهـم بـود. گرچه بـه آن ها سـخت می گرفتم، 

وقتی کارورزهـا در گلخانه کار یاد می گرفتنـد و به همین 

واسـطه به درآمد می رسـیدند، حـس خوبی به من دسـت 

مـی داد، حسـی کـه کارآفرینـی بـه وجـود مـی آورد.» او 

می گوید کارآفرینـی یک روحیـه و فکر می خواهـد، و این 

فکر همیشـه بـا او بوده اسـت.

زمین های مرکـز تحقیقات دانشـکده کشـاورزی وسـعت 

زیـادی دارد و در کنـار فـرودگاه واقـع شـده اسـت امـا 

زمینـی کـه در اختیـار تعاونـی خانـم نوروزبیگـی قـرار 

می گیرد شرایـط شروع کار را نـدارد. او دراین بـاره تعریف 

می کنـد: زمیـن مـا پـر از زبالـه و نخاله هـای بنایـی بـود 

و اصـلا نمی شـد بـه آن نـگاه کـرد امـا بایـد بـرای کشـت، 

بسـتر ایجاد می کردیم. بنابرایـن زمین را تسـطیح کردیم 

و در آن گلخانـه زدیـم. همـه هـم بـا هزینـه شـخصی بود. 

گلخانه ما ۲۰۰۰ متر وسعت داشت و گل های رز و لیلیوم 

بخشـی از تولیـدات مـا در زمینـه گل هـای شـاخه بریده 

بـود. خوشـبختانه کیفیـت تولیـد گل لیلیوم ما بـه حدی 

رسـید کـه  بـه صـادرات آن بـه کشـور یکـی از کشـورهای

 حوزه خلیج فارس پرداختیم.

او ادامه می دهـد: حتی تصور اینکه شـاخه گلـی از ایران 

در دست شـهروندی در  کشوری دیگر اسـت برایم جالب 

بـود. شـهرداری هم بـرای فضـای سـبز شـهر و در جریان 

اسـتقبال از بهـار، گل هـای فصلـی اش را از مـا می خرید 

و در کل سـطح شـهر، گل هایـمان را می دیدیـم و لـذت 

می بردیـم. جالـب اینجاسـت کـه گل هایـمان را در بیـن 

هـزاران گل مشـابه تشـخیص می دادیـم.  تولیدکننده ها 

از زمانـی که بـذر گلـی را در خـاک می کارند تـا زمانی که 

به نهـال تبدیل می شـود با او هسـتند و می شناسـندش.

 بیلش را گذاشت و رفت

خانـم نوروزبیگـی بعـد از چنـد سـال حضـور در فضـای 

گلخانـه، تصمیـم می گیـرد در همین رشـته در دانشـگاه 

تحصیل کنـد و در کنـار تجارب کاری گذشـته، دانشـش 

را به روز، و مسـائل علمی و فناوری هـای روز را وارد کارش 

کند. او دانش آموخته رشـته فناوری گل و گیاهان زینتی 

از دانشـگاه هاشـمی نژاد جهاد کشـاورزی مشـهد است. 

روزهـای حضـور در گلخانـه نزدیـک فـرودگاه خاطـرات 

شـیرینی برای اوسـت و با اشـتیاق آن را تعریـف می کند: 

هـرروز از صبـح تـا سـاعت ۳ و ۴ بعدازظهـر در گلخانـه 

مشـغول بودم. هم تحصیل و هم کار. هواپیماهای بزرگ 

را می دیدیـم و گل می کاشـتیم. البتـه بیـش از صـدای 

هواپیـما، صـدای فن هـای گلخانـه بلنـد بـود. صداهـا را 

در لحظـه فـرود می شـنیدیم. به نظر مـن محیـط گلخانه 

تطبیـق زیـادی بـا روحیـه خانم هـا دارد. هـمان حـس 

مادرانـه بـه پـرورش فرزنـد آنجـا جریـان دارد امـا کار در 

گل خانـه، فوق العـاده سـنگین اسـت و بیشـتر می تـوان 

گفـت دورنمـای خوبـی دارد.

بـه گفتـه او، دانشـجوهای کشـاورزی از هـمان لحظـه 

انتخـاب رشـته، بایـد بـه ایـن فکـر کننـد کـه هیچ پسـت 

و مقـام و میـز و دفـتری منتظرشـان نیسـت و بایـد کار 

میدانـی و عملی انجـام دهند: شـبانه روز بایـد نگران گل 

و گیاهانـت باشـی. توصیـه من بـه همـه رشـته های فنی 

این اسـت قبل از تصمیـم بـه شروع کار و سرمایه گذاری، 

یـک دوره کارورزی کنند. دربـاره گلخانـه داری این زمان 

باید یک سـال باشـد تـا ۴ فصـل مراحـل تولیـد کار دیده 

شـود. امکانـات و تجهیـزات را ببیننـد و همه چیـز را برای 

شروع کار بسـنجند.

او ادامه می دهد: کارورزی داشـتم که کارشناسـی ارشـد 

رشـته کشـاورزی داشـت و می خواسـت گلخانـه ای راه 

بینـدازد. ما داشـتیم برای بسـتر کشـت ها خاک درسـت 

می کردیـم. هنـوز نیم سـاعت نگذشـته بـود که بیلـش را 

کنار گذاشـت و گفت، ایـن کار من نیسـت. خداحافظی 

کـرد و رفت.

 دخترانی که از تحصیل بازنماندند

یکـی از دغدغه هـای مهـم ایـن بانـوی تولیدکننـده گل و 

گیاه، محصلان رشته کشاورزی در هنرستان های دخترانه 

هستند. دخترانی که به گفته او باید واحد کارورزی شان را 

در گلخانه هایـی خارج از شـهر بگذرانند و معمـولا به دلیل 

مسـافت زیـاد و راه و زمـان طولانـی حضـور در گلخانه هـا 

نمی تواننـد واحـد کارورزی را به انجـام رسـانده و در نتیجه 

باید با دیپلـم ناقص، تحصیـل را رهـا کننـد. بنابراین خانم 

نوروزبیگی تصمیم می گیرد در گلخانه خـود، این دختران 

نوجـوان را بپذیرد.

او تعریـف می کنـد: بـا چنـد دبیرسـتان در محـدوده 

پذیـرش  بـرای  و  کـردم  صحبـت  سـیدی  منطقـه 

دانش آموزانشـان اعـلام آمادگـی کـردم. آن هـا پذیرفتند 

و ۴۰ تـا ۵۰ دانش آمـوز دخـتر بایـد بعـد از تمـام شـدن 

امتحانـات پایـان تـرم کـه بـه تابسـتان می افتـاد، بـرای 

کارورزی بـه گلخانـه می آمدنـد. درسـت آن سـال هایی 

شـد کـه مـاه رمضـان در ایـن فصـل افتـاده بـود. حـالا 

تصـورش را بکنیـد مدیریت دخـتران نوجـوان و کم رمقی 

کـه روزه می گیرنـد چـه سـختی هایی دارد. هـر روز چند 

نفـری ضعـف می کردنـد و بی حـال بودنـد. یـک بـار هـم 

قـرار شـد هـرس کوچکـی روی بوته هـای خیـار انجـام 

دهنـد. مـن دقیـق و درسـت برایشـان توضیـح دادم کـه 

باید چه کار کننـد اما تلفنم زنـگ خـورد و دقایقی مجبور 

شـدم گلخانه را ترک کنم. آن ها را به مربی شـان سـپردم 

و بیرون رفتم. اما زمانی که برگشـتم، تمـام گلخانه من از 

بین رفته بـود. دخـتران کارورز به اشـتباه تمـام گل های 

خیـار را چیـده و یـک برداشـت را خـراب کـرده بودنـد.

ولی هیچ کدام از ایـن ماجراها باعث نمی شـود از کارش 

پشـیمان شـود و همچنـان پرتـوان ادامـه می دهـد. او 

می گویـد: دخترهـا بایـد تابسـتان دفترچه هـای کنکـور 

را پـر می کردنـد. راهنمایی شـان کـردم کـه دقیقـا چـه 

رشـته ای را انتخـاب کننـد و می دانم آن سـال ها، ورودی 

دانشـگاه جهـاد کشـاورزی تعـداد زیـادی دانشـجوی 

تـازه وارد دخـتر پذیرفـت، دخترانـی کـه حـالا خیلـی از 

آن هـا یـا بـرای خودشـان فعالیـت می کننـد یـا در جایی 

مشـغول بـه کار شـده اند.

او حـدود ۳ تـا ۴ سـال بـا نوجوانـان دخـتر هنرسـتان 

می کنـد. کار  کارورزی 

در ادامـه هم این دوره هـا را برای بانوان سرپرسـت خانوار 

کمیته امـداد برگـزار می کننـد. آموزش هـای کاربردی به 

آن ها می دهنـد تـا بتوانند زودتـر وارد بـازار کار شـوند. او 

می گوید: ما برای فروش تولیداتشـان هـم کمک کردیم. 

برخی هـا هم در مجموعـه خودمـان کار کردند.

 وقتی از گلخانه رفتیم

همچنـان حرکـت زندگـی در زمین هـای کشـاورزی کنار 

فـرودگاه تـا قبـل از تعطیلـی دانشـگاه جهـاد کشـاورزی 

ادامـه داشـت. او می گویـد: وقتـی بـا آدم هـای موفـق 

صحبت می کنـم، می بینم کارشـان را دوسـت دارنـد و از 

سر عشـق فعالیـت می کننـد. من هـم تمـام لحظه هایی 

را کـه در گلخانـه هسـتم، کارم را دوسـت دارم و اصـلا 

عقب نشـینی نکـرده ام. وقتـی در کنـار کار، آمـوزش هـم 

می دهـم، ایـن علاقـه مضاعـف می شـود (گرچـه آن هـا 

از سـال ۹۵ از دانشـگاه جـدا می شـوند و خود بـه صورت 

مسـتقل بـه تولیـد می پردازنـد).

اومی گویـد: مـا ویتریـن خوبـی بـرای دانشـگاه بودیـم. 

هـم دانشـجوی مرکـز بودیـم و هـم فعالیـت اقتصـادی 

می کردیـم و در هـر بازدیـد مسـئولان، دانشـگاه بـه 

سراغـمان می آمد. آنجـا صرفا بحـث کار نبـود و حضور در 

محیط علمی، بـرای ما مطلوب بـود. همه چیـز خوب بود 

تا زمانـی کـه مرکـز تحقیقات کشـاورزی بـا مرکـز آموزش 

ادغام شـد و مدیریـت جدید اعتقـادی به کارهـای عملی 

و میدانـی نداشـت. همه چیز عوض شـد و مجبور شـدیم 

از آنجـا برویم. البتـه رفتن از آنجـا برای ما بد نشـد ولی آن 

زمین هـا افتـاده ماندنـد و متروکـه و مخروبـه شـد ند.

 رزهای مشهد در تهران

حـال فضایـی را در جـاده کلات و در روسـتای فرخـد بـه 

راه انداختـه  و  حرفه  ای تـر و تخصصی تـر کار را شروع 

کرده انـد. او می گوید: یـک هکتار زمین داریـم که ۵۰۰۰ 

متر آن گلخانه اسـت. ۲۰۰۰ متر رز شـاخه بریده کاشتیم 

و مابقی گل های آپارتمانی و کاکتوس و فصلی اسـت. ما 

پایـه گل رز از هلنـد خریـداری کردیـم اما بیشـتر رزهای 

مـا به تهـران صـادر می شـود.

خانـم نوروزبیگی حجم بـالای تولید این گل را در مشـهد 

در نظـر گرفتـه اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه امـکان فروش 

آن را در تهـران دارد، ایـن اقـدام را انجـام داده اسـت. او 

می گوید: در مشـهد تولیدکننده رز زیاد است و قیمت رز 

پایین. بنابراین ما سـعی می کنیـم با ارسـال گل هایمان 

به تهران، امکان فـروش بهتر و بیشـتر گل رز را در اختیار 

تولیدکننده هـای مشـهدی بگذاریـم تـا عرضـه گل در 

مشـهد آن قدر زیاد نشـود که از قیمت گل کاسـته شـود.

 فقط ۲۰ درصد از توان تولیدکننده صرف تولید می شود

او در پایـان صحبت هایـش بـاز هـم از دغدغه هایـش در 

زمینه کارآفرینـی می گوید: ما یک شرکت تعاونی هسـتیم 

که یک سـال بعد از شروع کار، شرکت برتر اسـتان شـدیم. 

اما از کارآفرین هیچ جایی حمایت نمی شـود. بارها و بارها 

در جلسـات مختلف، مطرح کرده ام که اگـر از کارآفرین ها 

حمایـت نمی کنیـد، آن هـا را درجه بنـدی کنیـد. مگـر جز 

ایـن اسـت کـه پیگیری هـای کارآفرینان بـه اشـتغال زایی 

منجر می شـود اما تولیدکننده  مجبور اسـت، ۸۰  درصد از 

توانش را صرف کارهـای اداری کند، کارهایی که ربطی به 

تولید ندارد و معمولا فقط ۲۰ درصد از توانش در مجموعه 

تولیـدی اش بـه کار گرفتـه می شـود. مـا راه اینکـه گلیم 

خـود را از آب بیـرون بکشـیم، آموخته ایم ولی تسـهیل 

در روند کارهایـمان موجب افزایـش تولید و 

ایجـاد کارآفرینی بیشترمی شـود.

نســـــیم

مادری ما 
و دردهای روحی فرزندان

 هر زنی که یک بار مادر شده است 

هر  شیردهی،  دوران  در  می داند 

غذایی که می خورد و هر کیفیتی از سلامتی اش 

به طور مستقیم بر فرزند اثر می گذارد. برای 

همین، بلافاصله پس از زایمان، اطرافیان مدام 

منع  خاصی  غذایی  مواد  خوردن  از  را  او 

می کنند مبادا نوزاد دچار نفخ و مشکلات 

گوارشی شود. نکته تأسف بار این است که 

مادران تأثیر بر فرزندشان را تا پایان ۲ سال 

شیردهی می دانند و بعد از آن، همه چیز را 

فراموش می کنند طوری که انگار اثر ما بر 

فرزندمان فقط به واسطه بارداری و شیردهی 

بوده  است.

حقیقت ماجرا زمانی خودش را نشان می دهد 

که مرد یا زنی را در اتاق مشاوره ملاقات 

می کنیم که از اختلالات رفتاری مانند وسواس 

و اضطراب، ناسازگاری در محیط کار، ناتوانی 

در انتخاب همسر، تعدد ازدواج و طلاق و 

بسیاری مشکلات دیگر در رنج است و علت آن را 

نمی داند. کمی پرس و جو در گذشته و کودکی 

افراد نشان می دهد زمینه بسیاری از این 

مشکلات به دوران کودکی و به طور مشخص 

رفتار مادر برمی گردد. این موضوع را حالا دیگر 

اغلب افراد می دانند که ریشه مشکلات روحی 

کنونی شما در گذشته تان پنهان است اما شاید 

خیلی ها ندانند برخی رفتارها به خصوص به 

مادر برمی گردد.

نوع رفتار و خلق و خوی مادر تعیین کننده 

بسیاری از کنش های ما در بزرگ سالی است 

بدون اینکه خودمان از آن اطلاعی داشته  

باشیم. مادر اقتدارگرا، مادر سهل گیر، مادر 

غفلت کننده و حتی نبود مادر درپی طلاق 

یا فوت، هرکدام، اثری بر ما گذاشته  است. 

اگر امروز شوهری هستیم که با همسرمان 

ناسازگاری داریم یا زنی هستیم که توانایی 

را  خود  زندگی  در  مسئولیت  پذیرفتن 

نداریم، شاید به دلیل همان مادر اقتدارگرا 

یا به اصطلاح عامیانه، زن سالاری باشد که 

روزی به نحوه اداره کردن زندگی اش مباهات 

می کردیم و حالا ناخواسته با اثر روحی دردناک 

آن، روزگار می گذرانیم.

از  ناشی  افراد  برخی  در  افسرده خویی 

داشتن مادری است که هرگز در کودکی به 

احساسات مثبت و منفی او توجه نکرده، و او را 

نادیده گرفته  است، مادری که به دلایل مختلف 

به کودکش بی توجه بوده  است.

عذاب وجدانی که هیچ وقت دست از سرمان 

زندگی  است  شده  باعث  و  بر نمی دارد 

مشترکمان را فدای والدین و خانواده خود 

کنیم تا جایی که باعث ناراحتی آن ها شویم، 

شاید ناشی از حضور مادری باشد که بارها 

سختی های زندگی اش را به ما یادآوری کرده 

و همیشه به ما احساس گناه داده است که اگر 

فرزندی نداشت سال ها پیش طلاق می گرفت 

و از این زندگی می رفت.

تشخیص این را که کدام رفتار ما ناشی از 

عملکرد نادرست مادرمان بوده است باید به 

روان شناس و جلسات مشاوره موکول کنید 

زیرا پیدا کردن ریشه اختلالات روانی به این 

سادگی ها نیست و می تواند دلایل متعددی 

داشته باشد و از مسایل بسیاری عبور کند 

اما بدانید که اگر همین حالا مادر هستید 

یا در آینده قصد مادر شدن دارید و در عین 

حال از مشکلات خلق و خو رنج می برید، 

در پی درمان خود بروید زیرا فرزندان شما 

سال ها بعد برای حل مشکل خود باید مسیر 

سخت تری را طی کنند، تازه اگر به دنبال حل 

مشکل بربیایند. در غیر این صورت، زنجیره 

آسیب رسانی  پنهانی مان به دیگران ادامه 

دارد.

جنس فروخته شده 
پس گرفته می شود؟ 
نگاهی به قواعد بازگشت کالا
 در خرید حضوری و اینترنتی

  شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پس 

از خریــد یــک کالای اینترنتــی و دریافت آن 

متوجه شــده اید با آنچه مدنظر شما بوده است متفاوت 

است. از آنجا که بانوان غالب مشتریان خرید اینترنتی 

و حتی حضوری هستند، دانستن نکاتی درباره شرایط 

استرداد کالا ضرورت دارد.

نخستین اصل این  است که فروشنده باید قبل از خرید، 

اطلاعاتــی مانند مشــخصات فنی، هویــت محصول، 

آدرس، هزینه های مورد نیاز و زمان و شرایط پیشنهاد را 

در اختیار مشتری قرار دهد.

بر اساس قانون، در صورتی  که تأمین کننده در حین 

معامله بــه دلیل نبود موجــودی کالا یا نبــود امکان 

اجرای خدمات، نتواند تعهــدات خود را انجام دهد، 

بایــد مبلغ دریافتی را فــورا به خریــدار برگرداند. در 

صورتی که تأمین کننــده، کالا یا خدمات دیگری غیر 

از موضــوع معامله یا تعهــد را برای مخاطب ارســال 

کنــد، کالا یا خدمات ارجــاع داده می شــود و هزینه 

ارجاع به عهده تأمین کننده است.

  امــکان انصــراف مشــتری از دریافــت کالا و خدمــات
سفارش داده شده

وجود برخــی ضوابط در قانــون تجــارت الکترونیکی، 

باعث امنیت خاطر مشتریان بازار اینترنتی شده است. 

برای مثال، به موجب ماده ۳۷، در هر معامله از راه دور، 

مصرف کننده باید دست کم ۷ روز کاری، برای انصراف 

از قبــول خود بدون تحمــل جریمه یا ارائــه دلیل وقت 

داشته باشد. بنابراین کاربران و مشتریان می توانند تا ۷ 

روز از کالا و خدماتی که در وب سایت ها و فروشگاه های 

اینترنتی ســفارش داده اند منصرف شــوند و کل وجوه 

پرداختی را بــدون تحمل هیچ گونه خســارتی دریافت 

کنند.

 مبدأ محاسبه مهلت هفت روزه

براساس بند «الف» ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی 

زمان آغــاز این حــق از زمــان انعقــاد قرارداد اســت. 

مطابق مواد ۵، ۶ و ۱۲ همان قانون نیز درخواســت ها 

و قرارداد هایی که بــه صورت الکترونیکــی و اینترنتی 

منعقد می شــود در حکم قرارداد کاغذی است و زمان 

انعقاد قــرارداد هــمان لحظه ای اســت کــه خدمات 

تأمین کننــده به هــر نحوی مــورد تأیید و درخواســت 

مشتری قرار گیرد.

 استثنائات حق انصراف

طبق آیین نامــه اجرایی مــواد ۳۸ و ۴۲ قانــون تجارت 

الکترونیکی، خدمات مربوط به سرمایه گذاری، خدمات 

بیمه ای و خدمات ســایر مؤسســات مالی و اعتباری از 

شمول حمایت های خاص قانون خارج اند. علاوه بر این، 

اعمال حق انصراف در ارائــه خدمات برای تحویل مواد 

غذایی یا ســایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند، 

کالا یا خدماتی کــه قیمت آن ها با نوســانات بازارهای 

مالی تعیین می شــود و خــارج از اختیــار تأمین کننده 

اســت، کالاهــای ساخته شــده بــا مشــخصات فردی 

مصرف کننده که بــه طور واضح جنبه شــخصی دارند، 

نوارهای صوتــی و تصویــری و نرم افزارهــای رایانه ای 

بسته بندی شــده که به وســیله مصرف کننده باز شده 

باشــند و روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون 

مطبوعات قابل پذیرش نیست.

باید گفت کســب و کار های اینترنتی و نوپا که در حال 

ارائه ایــن کالا ها و خدمات هســتند می تواننــد درباره 

برخوردار نبودن مشــتری از حق انصراف اطلاع رسانی 

کنند تا جلو بروز اختلافات آینده را بگیرند.

 جبران خسارت ناشی از کالای معیوب

گاهی اوقات ممکن است مشتری با استفاده از کالای 

معیوب که به تازگی خریداری کرده است، دچار خسارت  

شــود. در این صورت، مطابق مــاده ۱۸ قانون حمایت 

از مصرف کننده، می تواند از فروشــنده شــکایت کند و 

فروشنده موظف است علاوه بر جبران خسارت، جزایی 

نقدی حداکثر تا ۴ برابر خســارت بــه او پرداخت کند. 

همچنین در صورتی که فروشــندگان کالا و خدمات از 

انجام هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری 

کنند یا آن را به صــورت ناقص یا با تأخیــر انجام دهند 

مکلف اند علاوه بر انجام کامل تعهد، خســارت وارده را 

نیز جبران کنند.

 نحوه پیگیری

اگر فروشنده جنس معیوب فروخته شده را پس نگرفت 

یا تعویض نکرد، مشــتری می تواند شــکایت خود را به 

صورت تلفنی، حضوری، کتبی و اینترنتی به ستادهای 

خبری مســتقر در ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 

استان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها 

ارائه کنــد. در صورت ثبت شــکایت به صــورت تلفنی، 

کتبــی و اینترنتی، حتــما بایــد مســتندات و مدارک 

مورد نیاز به ســازمان ارائه شــود. شاید ســاده ترین راه 

برای ثبت شــکایت، تماس با ســامانه ۱۲۴ یا تارنمای  
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مورد نظر را انتخاب، و شــکایت را با ارائه مســتندات و 

مدارک ثبت می کند. بعد از ثبت شکایت، با کد پیگیری 

دریافت شــده می تواند شــکایت خود را تا به سرانجام 

رسیدن موضوع پیگیری کند.

راه دیگری که او 

به آن می اندیشد، 

تولیدرزهای 

جاودان است، 

گل هایی که به 

نوعی مومیایی 

شده است و یک 

تا ۵ سال بدون 

آب و خاک زنده 

می ماند. فقط نباید 

در معرض رطوبت و 

نور زیاد قرار بگیرد. 

اقدام خلاقانه 

نوروزبیگی در 

زمینه تولید 

این گل به یک 

سال گذشته 

برمی گردد تا اولین 

تولیدکننده آن در 

خراسان باشد

کارورزی داشتم 

که کارشناسی 

ارشد رشته 

کشاورزی داشت 

و می خواست 

گلخانه ای راه 

بیندازد. ما 

داشتیم برای بستر 

کشت ها خاک 

درست می کردیم. 

هنوز نیم ساعت 

نگذشته بود 

که بیلش را کنار 

گذاشت و گفت، 

این کار من نیست. 

خداحافظی کرد 

و رفت

کنکور ما

کنکور بچه های ما

  آن هایی که ۳۰ سال پیش کنکور داده اند 

از  بعد  دبیرستان،  آخر  سال  می دانند 

امتحانات اسفند (ثلث دوم)، کورس آزمون بود. یک 

دور همه درس های سال آخر را امتحان می دادیم 

هم  دیگر  دور  یک  نهایی.  به  شویم  معرفی  که 

همان ها را نهایی امتحان می دادیم. بعدش هم ۲ 

آزمون های  ماه   ۴ از  پس  و  بود  کنکور  مرحله 

جورواجور، اواسط مرداد منتظر نتایج می ماندند. 

آ ن ها که وضع بهتری داشتند، مسافرتی می رفتند 

و همه یک جورهایی استراحت می کردند تا راند 

بعدی ماراتن زندگی.

این قصه با تغییر دوره ای سیستم های آموزشی، 

باقی  خود  قوت  به  جزئی  تغییرات  با  همچنان 

بود تا امسال. هرچند انگیزه دانشگاه رفتن در 

به  تا  داشتند  عجله  همیشه  که  نوجوان هایی 

جوانی برسند، بزرگ شوند و خودی نشان دهند 

رفته رفته کم رنگ تر می شد، ولع دانشگاه اسمی 

و رشته دهان پرکن و افتخارآفرینی نوجوانان برای 

خانواده ها همچنان جزو اولویت های آن ها به شمار 

می رفت.

امسال همه چیز پیش بینی نشده تغییر کرد. از 

همان زمانِ تاریخی که قرار بود ماراتون شروع 

شود، ابر وحشت بیماری نه تنها بر سر نوجوانان 

و  بلکه حتی روی کشور  و خانواده ها و شهرها 

جهان سایه شوم ترس را پراکند. حالا اولویت 

والدین زنده ماندن و زنده نگهداشتن کودکان و 

نوجوانان و کهن سالان است. حتی اگر بچه هایشان 

دانشگاه نروند، کار نکنند، از کسی جلو نزنند و 

افتخاری برایشان نیافرینند، همین که زنده بمانند، 

سلامت باشند و فقط باشند، پیروزی مهمی به 

شمار می رود! زندگی روی اصلی خودش را که 

هدف غایی بقا و اصالت ماندن و امکان تکثیر باشد 

نشان می دهد. هدف اصلی در مسیر بودن، حرکت 

کردن، ماندن، بودن و جریان داشتن را دوباره 

اولویت همگان می کند و یادآور می شود که حضور 

در جهان، در زمین، در زمان و در لحظه، چقدر 

از شرکت در ماراتن های زندگی ساخت دست ما 

مهم تر است. چقدر این توقف و نگاه کردن به کل 

زندگی مهم بوده است و چقدر همه ما نیاز داشته ایم 

که لختی بیاساییم و فقط نگاه کنیم، ببینیم که 

دستاورد این همه دویدن ها و مسابقه دادن چند 

مدال بوده است روی سر و سینه همه ما و درک 

کنیم که زندگی وجوه واقعی تر و زیباتری داشته 

که از ما پنهان کرده چون دیده است جزئیاتی را 

اولویت خود قرار داده ایم که اهمیت زیادی نداشته 

است.

والدینشان  این شرایط، کنکوری ها و حتی  در 

نگرش  جدید  زوایای  کشف  و  دیدگاه  تغییر  با 

مواجه اند. با اینکه اولین تعلیق زمان کنکور فشار 

اخبار  کرد،  وارد  شرکت کنندگان  بر  مضاعفی 

برگزاری  زمانی  تغییرات  بر  مبنی  که  جدیدی 

کنکور است و تکذیبش و باز تأییدش و دوباره ... 

زیاد اذیتشان نمی کند. مادران و پدران زیادی 

ندارد  اهمیتی  برایشان  را می شناسم که دیگر 

فرزندشان دانشگاه برود یا نه! فقط می خواهند 

سلامت باشد و زندگی کند. کیفیت زندگی و رشد 

و پیشرفت در اولویت دوم به بعد قرار گرفته است 

و اولین اولویت به حق مزمزه طعم شیرین زندگی  

است.

چه
دری

آزاده آرین
فعال  فرهنگی

سایه پدربزرگ و مادربزرگ 
بر تربیت فرزند، خوب یا بد؟ 
نقش پدرها و مادرهایمان در زندگی نوه هایشان 
باید با مدیریت چندجانبه همراه باشد

 از همان روزهای اول که خبر آمدن فرشــته کوچک تأیید می شود، 

مدیریــت پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا کــه امیدواریــم حضــور 

همیشگی شان بر سر فرزندان باقی باشد، به فریاد پدر و مادر جوان می رسد. 

پس از تولد کــودک، با او خــوش می گذرانند و بازی می کنند. به او عشــق 

می ورزند و هر زمان شروع به گریه کرد، او را بــه پدر و مادرش برمی گردانند. 

همین نکته آخر است که سبب می شود نوه ها از فرزندان شیرین تر باشند و 

پدربزرگ و مادربزرگ بودن راحت تر از پدر و مادر بودن باشد، یعنی به دلیل 

کمتر بودن مسئولیت. اما نقش آن ها به همین جا ختم نمی شود و بهتر است 

عالی ترین بهره ممکن از وجودشان برده شود چون حضورشان در زندگی نوه 

شــیرین تر از فرزنــد و تصمیماتــی کــه می گیرنــد و رفتاری کــه می کنند 

اجتناب ناپذیر اســت. این جریان جدید ملزوماتی دارد  از جمله لزوم رعایت 

احترام، لزوم حفظ حریم شخصی، روش حل اختلاف نظرها، توجه به نیازهای 

عاطفی شان درباره کودک و غیره.

 آن ها برخی اصول تربیتی والدین را بی اثر می کنند

بر اساس یک تحقیق که به تازگی در دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند انجام شده 

است، با وجود نیت خیر پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، گاهی برخی رفتارهای 

آن ها اثر عکس روی ســلامت فرزندان دارد. همین طور، نقش پدربزرگ ها و 

مادربزرگ ها در شکل گیری شخصیت بچه ها از طریق شکل دهی اصول اولیه 

در کودکان، نقش الگویی است. گرچه نقش آن ها می تواند کمتر از والدین 

باشد، به هر حال، قوی است. بنابراین بهتر است بدانیم چطور بر تربیت فرزند 

مؤثرند و چطور این اثر را مدیریت کنیم. نحوه اثر آن ها در یک روش مستقیم 

و ۲ روش غیرمستقیم دیده می شود.

در نگهداری از بچه ها و کمک به والدین، به خصوص والدین شــاغل، آن ها 

نعمت به شــمار می روند. در لحظاتی که بــا کودک می گذراننــد، بایدها و 

نبایدهایی را به او القا می کنند یا قوانین پدر و مادر را تأیید یا بی اثر می کنند. 

به این ترتیب، مستقیما بعضی اصول را در او نهادینه می کنند. کارشناسان 

معتقدند در نبود والدین، مادربزرگ و پدربزرگ تا سه سالگی بهترین جانشین 

برای نگهداری از فرزند هستند. ســپردن کودک به آن ها که سرشار از مهر و 

محبت اند، از ســپردن به مهدکودک بهتر اســت چون آن ها از منبع سرشار 

عاطفه در غیاب والدین محروم نمی شوند اما ممکن است در برخورد با آن ها 

آسان گیرتر از والدین باشند. در نتیجه، باعث بروز رفتارهای نامناسبی شوند 

که مهم ترینشان کاهش توان «نه» شنیدن است.

اگر یکی از والدین شــاغل نیســت و نیازی به نگهداری مداوم فرزند توسط 

پدربزرگ و مادربزرگ نیست، بهتر است حساسیت را کنار بگذارند و به آن ها 

اعتماد کنند چون آن ها قبلا فرزندانی را پرورش داده اند که حالا پدر و مادر 

شده اند.

آن ها طی ۲ جریان اثر غیرمستقیم خواهند داشت:

۱- کمک به پدر و مادر در گذران وظایف روزمره

۲- آموزش تجربیات و اصول تربیتی مورد قبولشان به پدر و مادر کودک

معمولا صرف نظر از اینکه از محصول روش تربیتشان راضی هستند یا خیر، 

همگی معتقدند روششان درست بوده اســت و حتما پدرها و مادرها در این 

روش با آن ها تفاوت نظر دارند زیرا زمینه آموزشــی و مقتضیات دوره ها باهم 

متفاوت بوده است.

در موارد زیادی، چنان در این آموزش غرق می شوند و در مقایسه با نوه هایشان 

بیش ازاندازه احساس مالکیت دارند که می توان گفت به حریم روش تربیتی 

والدین تجاوز می شــود. از موضوع نام گــذاری گرفته تا مســائل مذهبی و 

تربیتی و روش تنبیه و حتی گاهی برای جلــب محبت و وفاداری به رقابت با 

والدین کودک برمی خیزند که می تواند سبب نفرت کودک از والدینش گردد. 

همین طور به او ثابت کند که قاطعیتی در قوانین نیست.

 چیز جالبی یاد گرفته ام

از آنجا که مســئولیت نهایــی کودک با والدین اوســت و والدیــن باید روش 

مخصوص به خود را در تربیت فرزندان پیش بگیرند، بهتر اســت محترمانه و 

آشکار تبادل نظر، و مرزها را مشخص کنند تا قوانین در هر ۲ منزل یکی باشد. 

والدین باید محترمانه به بخش هایی از اصول پدربزرگ ها و مادربزرگ ها که 

مورد تأییدشان است اشاره کنند. سپس بدون حتی ذره ای نشان از سرزنش 

آن ها یا اشتباه پنداشتن روش  ایشان، دلیل علمی یا منطقی قاطع برایشان 

بیاورند و واضح مشخص کنند چه چیزی را نمی پســندند. با این جمله آغاز 

کنند که «چیز جالبی یاد گرفته ام».

این تبادل نظر هرگز در حضور فرزندان نباشــد چون برخورد با این تفاوت ها 

سبب گیجی آن ها در تشخیص رفتار درست و اختلال در شکل گیری عزت و 

اعتمادبه نفس کودک، ایجاد لج بازی، پرخاشگری، پنهان کاری و دروغ گویی 

می شود.

برای مؤثر بودن این تبادل نظر، باید ابتدا همسران به توافق برسند و متحد 

باشند. اگر پدر و مادر هم عقیده و متحد نباشــند، ابتدا احتمال قانع کردن 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بســیار کم می شود. ســپس این فرزند است که 

از آب گل آلود فاصله دیدگاهی آن ها ماهی می گیرد. والدین به یاد داشــته 

باشــند شــادمانی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به اندازه شــادمانی فرزندان 

مهم است. امکان لذت همراهی با نوه را برایشان فراهم کنند، با حضور یا با 

تماس های منظم.

کودکان نیز از این زمان همراهی لذت می برند، نه تنها به علت امتیازاتی که 

دریافت می کنند، بلکه به دلیل تجربه آدم های بیشتر و متفاوت. این تجربه ها 

ارزش های خانوادگی بیشــتری برایشــان معرفی می کند. برای تکمیل این 

لذت و برای لزوم انعطاف، والدین می توانند به کودک بگویند بعضی قوانین 

اولیه که به خانه یا رفتار با افراد مربوط اســت در کنار پدربزرگ و مادربزرگ 

و در منزل آن ها حتما متفاوت اســت. پس اجرای آن ها موقتا لازم نیست اما 

رعایت همان اصول در زمان بازگشت کاملا لازم است.

هنگامه عصمت یوسف زاده 
کارشناس ارشد مشاوره

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

بانوی فرهیخته خراسان
دکتر مهدخت پورخالقی شاهنامه شناس برجسته 

معاصر و استاد تمام دانشگاه فردوسی 
است که تا کنون در بیش از ۵۰ 
کنفرانس داخلی و بین المللی 

حضور داشته است و آثار 
ماندگاری چون «زن در شاهنامه 

فردوسی»، «دهقان توس و 
شاهنامه»، «فرهنگ قصه های 

پیامبران»، «درخت شاهنامه» و 
ده ها مقاله معتبر علمی در کارنامه 
پربار خود دارد. عضویت در کمیته 

برنامه ریزی دروس، عضویت در هیئت 
مؤسس فرهنگسرای فردوسی و ریاست هیئت 
فردوسی شناسی دانشگاه حیدرآباد هندوستان 

از سمت های این استاد و پژوهشگر پرتلاش 
کشورمان است.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روانشناسی

 پرتو  

مليحه نوروزبيگى از كارآفرينان و توليدكنندگان برتر استان خراسان 
رضوى و كشور در زمينه كاشت گل  و گياهان زينتى و آپارتمانى است. شغل 

اجدادى خانواده را پيشه خود ساخته و در اين راه تاكنون با آموزش 3000 تا 
4000 نفر، زمينه كار آن ها را در رشته كشاورزى فراهم ساخته است. نظرش 

اين است كه كارآفرينى يك روحيه است و فكر خاصى مى خواهد. با همه گيرى 
كرونا، شغل او در دسته مشاغل بسيار آسيب پذير قرار گرفته و حجم 

توليدشان به يك دهم ظرفيت توليد رسيده است. او مى گويد: نمى توان گل 
را از زندگى مردم حذف كرد. ما به دنبال ايجاد خلاقيت و راه برون رفت از اين 

شرايط هستيم. در اين زمينه يكى از اقدامات تيم او به توليد گل هاى رز جاودان 
برمى گردد، گلى كه بين يك تا 5 سال و بدون آب و خاك زنده مى ماند.

رضوى و كشور در زمينه كاشت گل  و گياهان زينتى و آپارتمانى است. شغل 
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لیلا کوچک زاده

گفت وگو با ملیحه نوروزبیگى ، تولیدکننده گل  و گیاه  
که باعث  ایجاد اشتغال 

برای دختران  و زنان سرپرست خانوار شده است

سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور 
کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی کشور، گفت: در ۳ 

ماه گذشته، از آغاز فعالیت 
سامانه فرزندخواندگی، 

به طور میانگین هرروز ۳۳ 
درخواست جدید در ارتباط با 

فرزند خواندگی ثبت شده است. 
بیشترین درخواست های جدید 

در استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، 
مازندران و فارس ثبت شده است.

ثبت ۳۳ فرزندخواندگی در روز

کارآفرینی با گل های رز 
روی موج کرونا ۲

۳

۲شنبــــــه
۲۷ مـــرداد ۱۳۹۹

۲۷ ذی الحجه ۱۴۴۱ شماره ۳۱۷۹

۲شنبــــــه
۲۷ مـــرداد ۱۳۹۹

۲۷ ذی الحجه ۱۴۴۱ شماره ۳۱۷۹



و  یا سطح چالش ها  امروزه گاه عمق 

فاصله های نسلی بیش از گذشته تجربه 

می شود. نگاهی به دوران کرونایی که در 

آن قرار داریم بیندازید. زندگی با سرعت 

بیشتری به سوی دیجیتالی شدن پیش 

نحوه  تغییر  مثال  ساده ترین  می رود. 

آموزش از حضوری به مجازی به دلیل 

خطرات  سوی  از  تحمیل شده  شرایط 

کووید۱۹ به جوامع انسانی است. امروزه 

دانش آموزان از جمله دختران نوجوان 

آموزش را از طریق اتصال به اینترنت 

می کنند.  دریافت  مجازی  فضای  و 

استفاده از ابزار رسانه ای بیش از گذشته 

دنیای  در  است.  اجتناب ناپذیر شده 

امروز نمی توان برای جلوگیری از صدمه 

به  نوجوان  دیدن، دسترسی دختران 

رسانه های مجازی را راه حل قلمداد کرد. 

دختران دانش آموز در گروه های تلگرامی 

به تبادل تکالیف و دانش می پردازند. 

در کنار ابزارهای ارتباطی داخلی نظیر 

رسانه های  ملی،  آموزشی  شبکه های 

بین المللی به عنوان ابزار کمک آموزشی 

میان خود دختران استفاده می شود. 

حتی برقراری ارتباط با گروه هم سالان و 

به اشتراک گذاشتن لحظه های زندگی 

از نامه و پیامک در نسل های پیش به 

تلگرام و واتس اپَ و اینستاگرام تغییر یافته 

است. فناوری و تغییرات منتظر هیچ کس 

نمی مانند و زندگی مرتبا در حال تغییر 

است. امروزه حتی ارتباط معمول بین 

خانواده ای هم به اینترنت یا تلفن همراه 

گره خورده است. دختران نوجوانی را 

می شناسم که حتی برای مطلع شدن 

از آماده بودن ناهار، با مادر خود چت 

می کنند! در بیان این مثال ساده، به 

دنبال یک هدف هستم. آن هم این است 

که شما را با جنبه دیگری از زندگی تحت 

سلطه رسانه آشنا کنم و آن تبدیل تهدید 

رسانه به فرصت ارتباط مؤثر است، حتی 

اگر این فرصت اندک و کوچک باشد.

شما کدام را ترجیح می دهید؟ با بهانه 

قرار دادن چت کردن درباره آماده بودن 

دختر  با  گفت وگو  باب  شام،  و  ناهار 

نوجوان خود را باز کنید و حتی اگر کوتاه، 

فضای ارتباط را حفظ کنید یا با مقاومت 

در برابر پذیرش تغییر سبک زندگی در 

نسل پس از خود و مبارزه با تغییرات 

اجتماعی، به جای بهره برداری مناسب 

بهتر،  زندگی  یک  خلق  نفع  به  آن  از 

فرصت های کوچک و لحظه ای و روزمره 

را در برقراری ارتباط مؤثر با دختر نوجوان 

نیاز  آیا درباره  خود از دست بدهید. 

دختران نوجوان امروزی به برقرار ارتباط 

موثر با مادرانشان آگاه هستید؟ از تنهایی 

خودخواسته فرزندتان و دیوار سکوت 

سردی که در اثر تجربه درک نشدن از 

سوی مادران به دور خود می کشند چه 

می دانید؟ برای برقرار ارتباط، یکی از 

گام های مؤثر و مهم این است که به 

نیازهای مخاطب برای سبک برقراری 

ارتباط توجه داشته باشید. دختر نوجوانی 

را که در دنیای تحت سلطه رسانه های 

اجتماعی مجازی زندگی می کند و تمایل 

دارد به سبک خودش با شما ارتباط برقرار 

کند چگونه تفهم می کنید؟ آیا به خواسته 

او احترام می گذارید؟ به عنوان مثال، در 

ساده ترین شکل برقراری ارتباط دختران 

و مادران، وقتی با شما چت می کند که 

ناهار چه داریم، شما با ایموجی های 

عاطفی و مثبت تعبیه شده در رسانه ای 

که استفاده می کنید، فضای صمیمانه ای 

به سبک قابل هضم و دوست داشتنی و 

قابل پذیرش برای او ایجاد می کنید یا با 

نقد عملکرد او و سرزنش کردن استفاده 

از چت به جای گفت وگو، شوق او در 

برقراری ارتباط را سرد می کنید؟

اگر در ساده ترین شکل ارتباط گیری 

نوجوان دچار مشکل شوید،  با دختر 

چگونه خواهید توانست از سطح ساده 

به سطح  نهار  و  درباره شام  گفت وگو 

و  تجارب  درباره  گفت وگو  پیچیده 

نیازهای او برسید؟ دقت داشته باشید 

که پذیرفتن سبک ارتباطی دختران به 

آسیب های  گرفتن های  نادیده  معنی 

احتمالی و قطعی که از سوی دسترسی 

متوجه  مجازی  رسانه های  به  داشتن 

دختران است نیست بلکه به این معنی 

است که با پذیرش اولیه آنان و قائل 

حساس ترین  در  انتخاب  حق  شدن 

دوره زندگی شان در جست وجوی «من 

که هستم؟» و «چگونه جهان خودم را 

خواهم ساخت؟» به آنان این اطمینان را 

می دهید که تغییرات نسلی را پذیرفته اید 

و قادر به مذاکره و تلاش برای تفهم آنان 

هستید. بیشتر والدین به ویژه مادران 

به اندازه ای در پیچیدگی های روزمره 

زندگی اجتماعی بزرگ سالان درگیر و 

پرمشغله می شوند که تفاوت قائل شدن 

میان خود بالغ و دختر نوجوان نابالغ خود 

را از یاد می برند. از عملکرد یک انسان 

سردرگم در حال گذار از دنیای کوچک 

فردی به دنیای وسیع اجتماعی، انتظار 

فهم بزرگ سالانه دارند. از همین نقطه 

است که نصیحت کردن آغاز می شود. 

نصیحت هایی که فارغ از متناسب بودن 

با زمان بیان یا شرایط بیان آن، گفته 

می شود و عرضه ای بدون تقاضاست. 

برای آنکه بتوان خطرهای رسانه ای و 

آسیب های بعضا جبران ناپذیری نظیر 

صدمه دیدن در ارتباط های عاطفی را 

که از ویژگی های دوران نوجوانی است 

مدیریت کرد، باید به جنبه های مثبت 

رسانه توجه، و ارتباط مؤثری با نوجوان 

برقرار کرد، سبک زندگی او را پذیرفت و 

از همان ابزارهایی برای برقراری ارتباط 

استفاده کرد که خوشایند اوست تا بتوان 

دوستی و تمایل به تفاهم را به او ثابت 

کرد تا بشود اعتماد را بنا نهاد و فضای 

پرداخت  و  ساخت  چنان  را  گفت وگو 

که وقتی دچار آسیب های اجتماعی یا 

هیجانات فردی می شود، بتواند اطمینان 

کند و درباره اش با مادر صحبت کند، 

نه مادر یا مربی نقاد که روحیات ویژه 

دخترانگی  ویژگی های  و  نوجوانی 

عینک  با  و  رسمیت نمی شناسد  به  را 

یک بالغ ذهنی بزرگ سال به ارزیابی 

رفتارها و انتخاب های یک دختر نوجوان 

می پردازد. اجتناب از رسانه های مجازی 

ناممکن است اما اجتناب از برقراری 

ارتباط مؤثر چطور؟

خواهران تارک دنیا

 بیماری جذام به  عنوان یکی از امراض عفونی 

در گذشته به  واسطه ناشــناخته بودن باعث 

ترس مردم بود. محتوای گزارش های تاریخی حکایت 

از آن دارد که از اوایــل دوره قاجاریه تعــداد زیادی از 

جذامی ها به  قصد شفا برای زیارت به سوی مشهد روانه 

می شدند. این بیماران به دلیل نداشتن جا و پشتوانه 

مالی، عموما در اطراف شــهر بــه تکدیگری و عملگی 

می پرداختند و در شهر پراکنده بودند. برای جلوگیری 

از شیوع این بیماری، آن ها را در نزدیکی مشهد در یکی 

از مزارع آستان قدس به نام قلعه محراب خان (واقع در 

طلاب فعلی) اسکان دادند. این موضوع در عصر قاجار 

و در زمان تولیت میــرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله 

شیرازی اتفاق افتاده است. آستان قدس رضوی هم به  

مرور زمان اقدامات رفاهی و عمرانی چشمگیری برای 

آن ها انجام داده است.

در ســال ۱۳۰۰ خورشــیدی/ ۱۳۳۹ قمــری مجلس 

حفظ الصحه خراســان با حضور اطبای شهر تشکیل 

و تصمیم گرفته می شــود همــه جذامی ها را از شــهر 

خارج کنند و در مکانی دور سکونت دهند و امکاناتی 

ماننــد آب و حــمام مخصوص بــرای آن ها تهیــه، و از 

معــاشرت نزدیک ایشــان با مــردم جلوگیــری کنند. 

بنابراین آســتان قــدس رضــوی درصدد بــود مکانی 

مناســب برای نگهداری جذامیان ایجاد کند تا اینکه 

در ســال ۱۳۰۸خورشــیدی جذامی خانه نوین را که 

از امکانات رفاهی و بهداشــتی برخوردار بود تأسیس 

کردند. طبق آمار موجود در ســال ۱۳۲۱ خورشــیدی 

۱۳۶ نفر در جذامی خانه نگهداری می شدند. افزایش 

تعداد جذامی ها باعث کمبود جا شد به  طوری  که دکتر 

کاکران، پزشک بیمارستان آمریکایی مسیحی مشهد، 

در تاریخ ۱۳۲۸/۲/۸ طی نامه ای درخواســت توسعه و 

تأسیس اتاق های جدید کرده است.

آن هایی که سن و سالی دارند دهه ۳۰ را به یاد می آورند 

که تعدادی پرستار فرانسوی در جذامی خانه مشغول 

خدمت بود ند. در اواســط ســال ۱۳۳۶ خورشیدی ۴ 

نفر از پرســتاران فرانســوی کــه از دختران کلیســای  

تارک دنیای پاریس بودند به دعوت دکتر راجی، وزیر 

بهداری، برای پرستاری از جذامی ها به مشهد آمدند. 

مؤلف کتاب «کنسولگری ها، مستخدمان و مستشاران 

خارجی در مشــهد» اســامی آن ها را ماری کلبر، کولر 

آنتوانت، رونه کوئن و کمیندو کازت نوشــته است. در 

همان ایام یکی از روزنامه های محلی با انتشار این خبر 

به حمایت پرستاران فرانســوی از جذامی ها پرداخته 

اســت. این پرســتاران در ازای کار پولی نمی گرفتند. 

فقط بهداری مخارج روزانه آن ها را می داد. آن ها سوار 

بر دوچرخه از محله نوغان کمک های مردمی، مایحتاج 

خــود و جذامی خانــه را فراهــم می کردند و به ســوی 

آسایشگاه می رفتند. پرستاران فرانسوی چند سالی در 

مشهد حضور داشتند و برخی از آن ها از ایران رفتند تا 

اینکه در سال ۱۳۳۶ خورشیدی ۲ پرستار تارک دنیای 

فرانســوی دیگر به نام های مادلین کلود و ژاکلین کلر 

به مشهد آمدند و تمام وقت در آسایشگاه جذامی ها به 

کار و فعالیت مشغول بودند.

خواهران تارک دنیا که در خانه های اطراف آسایشگاه 

زندگی می کردند و در میان بیــماران جایگاه و منزلت 

والایی داشتند زیرا با عشق و علاقه به خدمات پرستاری 

مشغول بودند و به جذامی ها کمک می کردند. ابتدای 

ورود آن ها به آسایشگاه، وضعیت بیماران بسیار وخیم 

بود به  طوری  که حتــی فرزندان بیماران نیــز توانایی 

رسیدگی به آن ها را نداشتند. با این  حال، این پرستاران 

با لطافت زخم های بیماران را پانسمان و ناخن هایشان 

را می گرفتنــد، اصلاحشــان می کردنــد و به خوبی از 

جذامی ها پرســتاری می کردند. بنا به پیشــنهاد این 

پرســتاران، چون در جذامی خانه کار زیاد شــده بود، 

مجذومین شــفایافته برای خدمت به دیگر جذامی ها 

استخدام می شوند. سرنوشت هریک از این پرستاران 

به شکلی نقل شده اســت. ظاهرا یکی از آن ها در آخر 

عمر به بیماری سرطان مبتلا شــده و در تهران از دنیا 

رفته است.

* تارک دنیا به نقل از روزنامه آفتاب شرق اصطلاحی 

است که مردم مشهد در آن زمان به این پرستاران 

مسیحی می گفتند.

ت
دخ

ران
ای

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

با بهانه قرار دادن 

چت کردن درباره 

آماده بودن ناهار و 

شام، باب گفت وگو 

با دختر نوجوان 

خود را باز کنید و 

حتی اگر کوتاه، 

فضای ارتباط را 

حفظ کنید یا با 

مقاومت در برابر 

پذیرش تغییر 

سبک زندگی در 

نسل پس از خود و 

مبارزه با تغییرات 

اجتماعی، به 

جای بهره برداری 

مناسب از آن به نفع 

خلق یک زندگی 

بهتر، فرصت های 

کوچک و لحظه ای و 

روزمره را در برقراری 

ارتباط مؤثر با دختر 

نوجوان خود از 

دست بدهید

 نسل مادران و نسل دختران نوجوان حتى در 
بهترين شرايط درك متقابل، باز هم دچار چالش هاى 

متعدد مى شوند. اين چالش و نبود تفاهم هاى 
گريزمحور كه دختران نوجوان را به درون تنهايى و 

انزواى خودخواسته سوق مى دهد امرى امروزى 
نيست. در طول ساليان متمادى و نسل هاى متعدد، 

چنان كه تاريخ اجتماعى زنان روايت مى كند، چالش و در 
برخى موارد نبودِ درك متقابل گريزناپذير بوده است. برخى موارد نبودِ درك متقابل گريزناپذير بوده است. 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

چهره ماندگار علم

دکتر خدیجه بوذرجمهری 
محقق، جغرافی دان و استاد 

برجسته دانشکده ادبیات 
فردوسی مشهد است. 
این بانوی فرهیخته در 
۴۰ سال فعالیت علمی 

و پژوهشی، کارنامه 
ارزشمندی  از خود به یادگار 

گذاشته است. از تألیفات 
ایشان می توان به «جغرافیا و تاریخ فردوس» 

اشاره کرد.

آمدن تهمینه، دختر شاه 
سمنگان، نزد رستم
نگاهی کوتاه به زنان شاهنامه

 روزی روزگاری، رستم قصد شکار در یکی از مناطق مرزی 

ایران و توران کرد. چون شکارکردن او تمام شد، به خواب 

رفت. در خواب بود که سواران ترک اسب او، رخش، را ربودند. از 

خواب که بیدار شد، به دنبال رخش رفت تا به شهر سمنگان رسید. 

پادشاه سمنگان که خبر آمدن رستم را شنید، به استقبال او رفت 

و از او خواســت در کاخــش مهــمان شــود. رســتم پذیرفــت. 

شب هنگام، رستم در خواب بود که دختری با شمعی به دست، به 

اســتراحتگاه او  رفت. رســتم از خواب پرید و از دختر نشــانش را 

خواست.

چنین داد پاسخ که تهمینه ام/ تو گویی که از غم به دو نیمه ام

تهمینه از جنگاوری های رستم یاد کرد و گفت: وصف دلیری هایت 

را بسیار شنیده بودم. آرزوی دیدار تو از نزدیک را در دل داشتم.

کلام تهمینه که در دل رستم نفوذ کرده بود رستم را بر آن داشت او 

را از پدرش خواستگاری کند. شاه سمنگان با کمال میل پذیرفت.

چون رســتم عزم دیار خود کرد، مهره ای که به دور بازو داشــت به 

تهمینه داد تا هرگاه فرزندشــان به دنیا آمد، او را نشــانی باشد از 

رستم.

بگیر و به گیسوی او بر بدوز/ به نیک اختر و فال گیتی افروز

ور ایدون که آید ز اختر پسر/ ببندش به بازو نشان پدر

چون زمان بارداری تهمینه ســپری شــد، خداوندگار پسری به او 

عطا کرد.

تو گفتی گَوِ پیلتن رستم است/ و گر سام شیر است و گر نیرم است

نام فرزند را ســهراب گذاشــت. فرزند نیز همچون پدر قوی اندام 

و دارای زور بازو بود. روزی نشــان پدر را از مــادر گرفت و تهمینه 

حقیقت را بازگو کرد. سهراب که وصف دلیری های پدر را از مادر 

شنید، در سر آرزوها پروراند. رو به مادر گفت: به ایران می روم و با 

پدر خویش، کیکاووس، شاه ایران، را از تخت به زیر می آورم و پدرم 

را تاج پادشاهی می دهم و با او به توران حمله کرده، افراسیاب را 

نابود می کنیم.

سهراب از شاه ســمنگان اجازه دیدار پدر را گرفت. شــاه نیز لوازم 

جنگ و بسیار زر و جواهر به او داد. لشکری فراهم کرد. خبر حمله 

سهراب به ایران به گوش افراسیاب رســید. او ۲ تن از سرداران را با 

لشکری به یاری سهراب رســاند. کیکاووس نیز ســپاهش را آماده 

جنگ کرد. سهراب در پی پدر، نشان رستم را گرفت اما رستم را به او 

نشان ندادند و پاســخ دادند که او  به جنگ نیامده است. جنگ فرا 

رسید. رستم و سهراب با هم کشتی گرفتند. ناگاه رستم سهراب را به 

خاک زد و سهراب در خاک و خون غلتید. سهراب قصدش از جنگ 

را به رســتم بازگو کرد: اگر پدرم از کشته شدن من باخبر شود، تو را 

زنده نخواهد گذاشت. رستم مهره خویش را به بازوی پسر دید و آهی 

کشید. او فرستاده ای نزد کیکاووس فرستاد تا نوش دارو را بگیرد اما 

شاه امتناع کرد. سرانجام سهراب جان سپرد. خبر چون به تهمینه 

رسید، بسیار شیون سرداد و پس از یک ســال سوگواری،سرانجام 

هم در غم او مرد.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

یک داستان ساده  سخت!

شاید پیش آمده باشد که داســتانی را بخوانید و به خودتان 

بگویید: چقدر ســاده! من هم که می توانم چنین داستانی 

بنویســم! اما و قتی سراغ نوشــتن می رویــد، تازه به ابعاد گســترده 

داستان و عمق روایت پی می برید و کشــف می کنید نوشتن همین 

داستان ســاده می تواند چقدر پیچیده و سخت باشــد. زویا پیرزاد، 

نویســنده ارمنــی، اســتاد نوشــتن این گونــه داستان هاســت، 

داستان های ســاده ای از زندگی های معمولی آدم های معمولی که 

می شود از دلشــان رنج ها و ناکامی ها و شــوق و امید را لمس کرد. 

داستان های او نام های ساده ای دارند. رمان «چراغ ها را من خاموش 

می کنم» یکــی از مشــهورترین و زیباترین آثار اوســت. باید بگوییم 

اتفاق خاص و قابل تعریفی که فراتر از زندگی روزمره باشد در جریان 

داســتان روی نمی دهد. هرچه روی می دهد احساسات و اتفاقاتی 

درون شخصیت هاســت که در ماهرانه ترین شــکل آن روایت شــده 

است.

«یک روز مانده به عید پاک» سه گانه ای اســت از ۳ مرحله   کودکی، 

میان ســالی و کهولت مردی ارمنی به نام ادموند. نویسنده با اینکه 

یک زن است، به خوبی توانسته است ۳ مرحله از زندگی و احساسات 

یک مرد را به تصویر بکشــد. این داســتان بلند سه بخشــی نخست 

از زبان یک کودک، ســپس از زبان یک مرد میان ســال که دختری 

کوچک دارد و در پایان از زبان مردی سالمند که همسرش را از دست 

داده است روایت می شود. هر ۳ بخش این داستان در یک موقعیت 

زمانی یکســان و یک روز مانده بــه عید پاک اتفــاق می افتد. «عید 

پاک» یکی از روزهای تعطیل در سال مسیحی است که یکشنبه  ای 

در ماه مارس یا آوریل است. با اینکه راوی قصه یک مرد است، زنان 

در زندگی او نقش مهمی دارند، زنانی که گاه از دل ســنت متعصب 

بیرون آمده و رشــد کرده اند و گاه کســانی بوده اند که مقابل همان 

سنت خشک متعصب ایستاده  و ساختارشکنی کرده اند. مرد همواره 

میانه این ۲ مدل زن، سرگردان و مضطرب اســت: زنی که گاه مادر 

اوست، گاه همسرش و در جایی از داستان دختر جوانش. زویا 

پیرزاد در اغلب قصه هایــش سراغ مضامین تازه ای رفته 

اســت که یکی از آن ها زندگی ارمنی ها به خصوص 

زنــان ارمنی در یک جامعه مســلمان اســت. او 

درونی تریــن و پنهان ترین احساســات زنانه 

را به تصویر می کشــد و از رنج و شوق این 

هم زیســتی می گوید. اما تفــاوت «یک 

روز مانده به عید پاک» در این است که 

نویسنده بر خلاف همیشه، راوی را نه 

یک زن، بلکه یک مرد انتخاب کرده 

است. در بخش نخســت داستان، 

کودک مادری را به تصویر می کشد 

کــه بــه مــادران معمولــی هیــچ 

شباهتی ندارد. رنج ها و قصه های 

مــادر هنرمند و متفــاوت او از زبان 

و نگاه کــودک تصویر می شــود. در 

بخــش دوم داســتان، در  گیــر و دار 

میان ۲ زن، یعنی همسرش و دخترش، 

روایتگر سرگردانی میان ســنت و تجدد 

اســت و در بخش نهایی داستان مردی را 

می بینیم که با دیدن اشــیا به یاد خاطراتی 

در گذشــته می افتد و درد و زندگی خود را مرور 

می کند. آثار زویا پیرزاد در ایران همواره با استقبال 

خوانندگان روبه رو بوده اســت. این کتاب هم نه تنها در 

ایران بلکه طبق قــرارداد کپی رایت میان زویا پیــرزاد و نشر مرکز با 

ناشران خارجی، تاکنون به زبان های فرانسوی، لهستانی، گرجی، 

ژاپنی و اسلوونیایی ترجمه و در فرانسه، لهستان، گرجستان و ژاپن 

منتشر شده است.

یک روز مانده به عید پاک
 نویسنده: زویا پیرزاد

بیرون آمده و رشــد کرده اند و گاه کســانی بوده اند که مقابل همان 

سنت خشک متعصب ایستاده  و ساختارشکنی کرده اند. مرد همواره 

 مدل زن، سرگردان و مضطرب اســت: زنی که گاه مادر 

اوست، گاه همسرش و در جایی از داستان دختر جوانش. زویا 

منتشر شده است.

شهرزاد  الهام یوسفی 
فعال فرهنگی

تبدیل رسانه   به فرصت 
ارتباط مؤثر در خانواده

۴

۲شنبــــــه
۲۷ مـــرداد ۱۳۹۹

۲۷ ذی الحجه ۱۴۴۱ شماره ۳۱۷۹


